
در رویکــرد متعــارف، بازاریابی بــه معنای 
تکنیک فروش کالا یا یافتن مشتری تلقی می شود. 
در این رویکرد، مصرف کننــده دارای ترجیحاتی 
اســت که بنگاه به آن پاســخ می دهد. بنابراین، 
شــناخت ترجیحات و سلیقه مشتریان مهم ترین 
موضوع بازاریابی است. گاهی هم گفته می شود 
که بازاریابی صرفا فروش کالا نیســت بلکه یک 
رابطه اجتماعی است. علم جامعه شناسی نگاه 
متفاوت تــری به بــازار و بازاریابی دارد. مســئله 
اصلی این است که بازار چیست و چگونه ساخته 
می شود. فلیک اشــتاین (جامعه شناس معاصر) 
دو اثــر مهــم دارد کــه عبارت اند از ۱. ســاخت 
اجتماعی بازار ۲. بازار به مثابه سیاست. او تصور 
می کند بازار صرفا محلی بــرای عرضه و تقاضا 
و مبادله نیســت. بازار عرصه سیاسی-اجتماعی 
است که کنشــگران برای ایجاد و تثبیت قواعد و 
مقررات، جایگاه و قدرت با هم همکاری و رقابت 
می کنند. مهم ترین سؤالات این است که چه کسی 
موقعیت مســلطی دارد و چه کســی موقعیت 
فرودســت؟ رقابت و ثبات در بازار بر اساس چه 
قواعدی انجام می شود؟ فلیک اشتاین، بازارسازان 
را دولــت، قواعد و مقررات و شــرکت های بزرگ 
می داند. دو مفهوم اساسی مد نظر او در ساخت 
اجتماعی بازار، قدرت و ثبات است. او برای دولت 
در ساخت بازار نقش هایی قائل است مانند: ایجاد، 
تنظیم و اجرای قواعد، مقررات و دستورالعمل ها 
برای ایجاد ثبات در بــازار مانند نحوه حمایت از 
شــرکت ها، نحوه رقابــت و... . اما شــرکت های 
بزرگ بــه دنبــال چانه زنی بــرای تأثیرگذاری بر 
قواعد و مقررات از طریق رابطه با ســازمان های 
دولتی هســتند و تلاش می کنند به بــازار که در 
آن مسلط هســتند، ثبات ببخشند. مفهوم قدرت 
در شــرکت های بزرگ دو جنبــه دارد: ۱. جدال و 
رقابت برای مدیرعامل شدن و عضو هیئت مدیره 
بودن چون خط مشــی و سیاســت های شرکت 
توسط مدیرعامل و هیئت مدیره تعیین می شود. 
پس قدرت و رقابت درون شــرکت ها هم وجود 
دارد. ۲. قــدرت چانه زنی بــا دولت و تأثیرگذاری 
بر قواعد بازار. از نظر فلیک اشــتاین، شرکت های 
کوچک تــر برای تغییر قواعد و دســتورالعمل ها 
و به چالش کشــیدن قدرت شــرکت های بزرگ یا 
شــراکت با آنها تلاش می کنند. قواعد و مقررات 
شــامل مواردی است مانند اینکه رقابت چگونه 
باشــد، تعاون و همکاری چگونه باشد، پاداش و 
حمایت دولت از شــرکت ها چگونه باشد و... . از 
این منظر بازاریاب، کنشــگر مهارت دیده ای است 
که دیگــران و موقعیــت را درک می کند، قدرت 
و تــوان چانه زنی مؤثــر دارد، می تواند ائتلاف و 
همکاری ایجاد کند و به این طریق قواعد میدان 
را تغییر دهد یا حفظ کند. بازارها از کجا می آیند، 
مهم تریــن اثر هریســون وایت، جامعه شــناس 
معروف رویکرد تحلیل شــبکه اســت. از نظر او 
بازار ســاختار اجتماعی اســت که از روابط میان 
تولید کنندگان تشــکیل شده اســت. نکته اصلی 
وایت این است که تولید کنندگان دائما رقبای خود 
را مشــاهده و رفتار خود را نسبت به آنها تنظیم 
می کنند. به زبان ساده بازار برای هریسون وایت، 
شبکه ای از تولید کنندگان است که موقعیت خود 
در بازار را در مقایســه با ســایر تولید کنندکان به 
دست می آورند و تثبیت می کنند. بنابراین بازار از 

نظر وایت سه ویژگی مهم دارد:
 ۱. وابستگی متقابل تولید کنندگان: یک بنگاه 
به تنهایی تصمیم نمی گیرد و تصمیم او به رفتار 

سایر تولید کنندگان وابسته است.
 ۲. مشــاهده و مقایســه: تولید کننده به سایر 
تولید کنندگان نگاه می کنــد که آنها چه کیفیتی 
ارائه می کنند، موقعیت هر یک نسبت به دیگری 

چگونه است؟ هرکدام چه مزیتی دارند؟
 بنابراین، بازاریابی عبارت اســت از شناخت و 
موقعیت بنگاه در شبکه روابط میان تولیدکنندگان. 
بنابراین بازاریاب نمی پرسد مشتری چه می خواهد 
بلکه می پرسد: ما در مقایسه با دیگران کجا قرار 
داریم و چگونه می توانیم موقعیت خود را در بازار 
تثبیت کنیم؟ بازاریابی در مدل وایت عبارت است 
از: محیط بازار- شناسایی ســایر تولید کنندگان و 
رقبا- انتخاب موقعیت مناسب- تنظیم محصول، 
کیفیت و ارتباطات- مشاهده سایر تولید کنندگان- 
اصــلاح موقعیت. پس بازاریابی فرایندی اســت 
دائمی و بازگشتی، نه تصمیمی یکباره. مهم ترین 
مفهــوم در نظریــه وایــت Nich اســت. یعنی 
موقیعت یا جایــگاه یک بنگاه در میان بنگاه های 
رقیب (از نظر شاخص هایی چون کیفیت، قیمت، 
حجم تولید، ویژگی محصــول و...). بازار عبارت 
است از ساختار موقعیت های متفاوت. موقعیت 
از مشــاهده رقبا به دســت می آید. پس می توان 
گفت بازاریابی در نظریه وایت فرایندی اســت از 
مشاهده و مقایســه دائم برای موقعیت یابی. به 
نظر می رسد دیدگاه فلیک اشتاین برای فهم بازار و 
بازاریابی در ایران کاربرد بیشتری دارد. شرکت های 
بزرگ چنین روندی را در پیش می گیرند درحالی که 
رویکرد هریسون وایت برای شرکت های کوچک تر 

کارایی دارد.
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سفینه مشاهده نشد؛ تلسکوپ  را  پس بدهیم
تأملی بر فرقه گرایی مدرن، بحران هویت و هنر نادیده گرفتن واقعیت

اشغال سفارت آمریکا  از  نگاهی دیگر

ســال ۱۹۹۷، دو عضــو فرقه «دروازه بهشــت» تلســکوپی گران قیمت 
خریدنــد تا ســفینه ای فضایی را رصد کنند؛ ســفینه ای که به اعتقادشــان 
پشــت دنباله دار هیل-باپ در حرکت بود و قرار بود آنها را به بهشت ببرد. 
دنباله دار در آسمان پدیدار شــد، اما خبری از سفینه نبود. نتیجه گیری آنها 
ســاده و تکان دهنده بود: «تلسکوپ خراب اســت!» دستگاه را به فروشگاه 
پس دادند و پولشــان را پس گرفتند. در مارس همان ســال، ۳۹ عضو این 
فرقه در کالیفرنیا دســت به خودکشــی جمعی زدند، با ایــن باور که مرگ 
تنها راه رســیدن به آن ســفینه و آغاز حیاتی دیگر است. ماجرای پس دادن 
تلســکوپ شاید در نگاه اول مضحک به نظر برسد، اما پایانِ تاریک آن دیگر 
خنده دار نبود. آن افراد ســراغ ابزار مشاهده رفته بودند، اما تنها نتیجه ای را 
می پذیرفتند که باور پیشینشــان را تأیید کند. تلسکوپ برای کشف حقیقت 
خریداری نشــده بود؛ مأموریتش مهر تأیید زدن بر توهمی بود که پیشاپیش 
«حقیقت مطلق» پنداشته می شد. برای رویارویی با چنین طرز فکری، نیازی 
نیســت حتما ســراغ فرقه های آخرالزمانی برویم. کافی است به مجادلات 
سیاسیِ روزمره، هواداری های متعصبانه، گروه های خانوادگی یا حتی رفتار 
خودمان در شبکه های اجتماعی نگاهی بیندازیم. چند بار تنها با دیدن تیتر 

یک نظرسنجی که برخلاف میل ما بوده، بی آنکه روش شناسی آن را بررسی 
کنیم، اعتبارش را زیر سؤال برده ایم؟ چند بار خبری علیه چهره محبوبمان را 
فورا «عملیات روانی» و «تبلیغات دشمن» خوانده ایم، اما مشابه همان خبر 
را علیه مخالفانمان بی درنگ پذیرفته ایم؟ چند بار به جای بررسی یک نقد، 
انگیزه و وابســتگی منتقد را به میان کشیده ایم؟ و چند بار مطلبی را صرفا 
بــه این دلیل که به مذاقمان خوش آمده بازنشــر کرده ایم، بی آنکه زحمت 
راستی آزمایی اش را به خود بدهیم؟ باورهای سیاسی و اجتماعی ما احتمالا 
پشت دنباله دارها حرکت نمی کنند و برای اثباتشان نیازی به خرید تلسکوپ 

نداریم؛ اما ما نیز ممکن اســت هر روز «ابزارهای مشــاهده» دیگری را پس 
بدهیم: نظرســنجی ها، گزارش های مســتند خبری، پژوهش های علمی و 
حتی دوستانی را که روایتی خلاف انتظار ما به دست می دهند. فرقه گرایی 
همیشــه با اعتقاد به پدیده های عجیب آغاز نمی شــود؛ گاهی نطفه آن در 
همین تصمیم ساده بسته می شود: هیچ واقعیتی حق ندارد باور محبوب مرا 
تغییر دهد. فرقه گرایی مدرن را بیش از آنکه در محتوای عقاید جست وجو 
کنیم، بایــد در رابطه افراد با حقیقت، مفهــوم مرجعیت و هویت جمعی 
ردیابی کرد. فاجعه از جایی آغاز می شــود کــه «وفاداری به جمع»، امکان 
نقد و تجدیدنظر را مســدود می کند؛ جایی که شخصیت محبوب از هرگونه 
خطایی مصون می شود و پرسشگری، هم سنگ «خیانت» تلقی می شود. در 
این نوشته عامدانه از هیچ جریان سیاسی خاصی نام برده نمی شود؛ چراکه 
در هر طیف فکری می توان هم به آرمانی وفادار ماند و استقلال رأی داشت 

و هم استقلال فکری را قربانیِ تعلقات گروهی کرد. انکار شواهد 
مخالف، از کل کل های فوتبالــی تا بحث های خانوادگی حضور 
دارد، اما خطر اصلی زمانی رخ می نماید که این عادت ذهنی با 

اقتدار غیرپاسخ گو و مجازات مخالفان گره بخورد. 

درحالی که ۴۷ ســال از تســخیر ســفارت آمریــکا در ایران توســط گروهی از دانشــجویان 
دانشگاه های کشور تحت عنوان دانشجویان خط امام می گذرد، موضوع مناسبات ایران و آمریکا 
همچنان یکی از مهم ترین چالش های اصلی سیاست خارجی ایران محسوب می شود. این اتفاق، 
پیامدهای پیچیده ای در مناسبات ایران و آمریکا برجای گذارد. هم زمان با این حادثه، دولت موقت 
به نخســت وزیری مهندس مهدی بازرگان استعفا داد و موازنه نیروهای سیاسی پس از انقلاب 
با خروج نهضت آزادی و دولت موقت از ارکان قدرت اجرایی وارد دوره تازه ای شد.  پیش از آن 
یعنی فقط چند هفته پس از انقلاب، گروهی از نیروهای سیاسی با مرکزیت سازمان چریک های 

فدایی خلق اقدام به اشغال سفارت آمریکا کردند که با پادرمیانی گروهی از سیاست مداران و نظامیان چون دکتر یزدی 
و آیت االله مهدوی کنی و ســرهنگ توکلی، ماجرا به سرعت مدیریت شد.  اگرچه اشغال سفارت در آن دوره برآمده از 
نگاه منفی به آمریکا به علت رویدادهای مربوط به سرنگونی دولت دکتر مصدق و روابط نزدیک دولت آمریکا با شاه 
بود و پذیرش شــاه توســط آمریکا در مهرماه ۱۳۵۸ هم بر هیجان ها دامن زد، در دوره ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ فضای سیاسی 
و فرهنگی کشــور تحت تأثیر ایدئولوژی چپ و مارکسیســتی مدت ها بود دشــمنی با آمریکا را به عنوان مرکز نظام 
سرمایه داری تجربه می کرد. انتشار صدها کتاب و جزوه زیرزمینی و علنی و ده ها نشریه و ... موجب شده بود احساسات 
ضدآمریکایی در کشور هم رشد قابل توجهی داشته باشد و تحت تأثیر ایدئولوژی مارکسیستی پشتوانه ای تئوریک بیابد. 
با فوران هیجانات ضد نظام سابق و وقوع انقلاب و آغازبه کار دولت موقت هم بر فعالیت نیروهای ضدآمریکایی در 
میان چپ ها اعم از مارکسیســتی (انواع جریان های مارکسیســتی) و هم میان چپ های مذهبی افزوده شد. در چنین 
شرایطی است که ســفارت آمریکا اشغال می شود، اما این اتفاق جدای از ابعاد حقوقی، به ویژه در حقوق بین الملل، 
پیامدهای اثرگذاری برجای گذارد. از این دوره به بعد، موضوع نوع مواجهه و مناسبات با آمریکا به عنوان معیاری برای 
مرزبندی های هویتی در فضای سیاسی کشور خود را نمایان کرد.  این دگرگونی در گفتار سیاسی جریان های انقلاب به 
رقابت نیروهای سیاسی درون سیستم سیاسی کشور هم جهت تازه ای داد.  تلاش آمریکا برای آزادسازی گروگان ها در 
طبس هم بُعدی امنیتی و نظامی به موضوع داد و گره مناســبات ایران و آمریکا بســته تر شد. این وضعیت در نهایت 
پیامدهای سیاســی، امنیتی، اقتصــادی و بین المللی قابل توجهی بر جای گذارد. اســتمرار این خصومت به افزایش 
بی اعتمادی میان طرفین و به یکی از منازعات اصلی در عرصه مناسبات خارجی کشور مبدل شد. در شرایطی که کشور 

به تازگی با دگرگونی سیاسی ناشی از انقلاب مواجه شده بود و بازسازی ساختار نظام بوروکراتیک 
و ساختار اقتصادی نیازمند آرامش و برنامه ریزی کارشناسی برای دستیابی به شعارهای داده شده 
در جریان انقلاب بود، بروز این گونه هیجانات سیاسی، موضوعات مهم مربوط به رفاه، آبادانی و 
توسعه کشور را برای مدت ها تحت  شعاع خود قرار داد. ورود ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی 
سابق به افغانستان هم در این شرایط موجب نشد فضای سیاسی کشور درباره مناسبات با آمریکا 

بازندیشی کند. از سویی ایران و آمریکا با منافع متضاد اما نگرانی های 
مشترک، کمک به مجاهدین افغانستانی در مقابل ارتش سرخ شوروی 
را پی گرفتند و از دیگر سو بر ابعاد شکاف و فاصله دو کشور ایران و آمریکا افزوده می شد.  با 
پایان اتحاد راهبردی آمریکا با ایران و شروع تقابل میان دو کشور، سیاست منطقه ای آمریکا 
تغییر کرد و با  آغاز تحریم های ایران توسط آمریکا و مسدودشدن دارایی های ایران در این 
کشــور و تحریم های نظامی، پیامدهای فوری گروگان گیری و اشغال سفارت آمریکا، منافع 
ایران را هدف قرار داد. کمتر نیروی سیاســی یا جریان سیاســی را می توان یافت که در آن 
روزها نسبت به پیامدهای گروگان گیری به تحلیل و ارزیابی چندجانبه و واقع بینانه پرداخته 
و ابعــاد کوتاه مدت و بلندمدت این رویداد آینده ســاز را مورد نقــادی و ارزیابی قرار داده 
باشد. رسانه های کشــور درباره اشغال سفارت به جز همدلی و همراهی، کمتر به ارزیابی 
پرداختند و در نتیجه دیوار بلندی از بی اعتمادی و شکاف میان ایران و آمریکا به وجود آمد 
و مستحکم شد. امروزه پس از نزدیک به پنج دهه، زمان این ارزیابی فرارسیده تا با نگاهی 
به تجربه پنج دهه گذشــته درباره مناسبات ایران و آمریکا به جمع بندی پرداخت. در این 
دوره حــدود پنج دهه ای، آورده ها و هزینه های این وضعیت بــرای ایران چه بوده و کفه 
ارزیابــی و ترازو برای کدام یک از آورده ها، زیان ها و هزینه ها ســنگینی می کند؟ اگر ارزیابی 
واقع بینانه ای از این دســت رویدادها  صورت گیرد، احتمال دارد کشور با دشواری کمتری 
بتواند مطابق مصالح ملی، مسیرهای آتی خود را طراحی و ریل گذاری کند. آیا امروز زمان 

بازبینی تجارب پرریسک فرا رسیده است؟

ادامـه در 
صفحه

۴

در کمال نابــاوری عمومی، امانوئل مکرون پس 
از تعطیــلات طولانی همراه با غــارت در مراکز 
شــهر های فرانســه، ســفر خود به کشورهای 
حــوزه خلیج فارس را از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر گذشــته 
برگزار کرد. برخی این ســفر را به عنوان «ســفر 
خداحافظی» او قلمداد کردند. برنامه او شــامل 
دیدارهــای مختلف بــا رهبران کویــت، امارات 
متحده عربی، بحرین و قطر بود و در نهایت قرار 
بود به عربســتان ســعودی برود که نام مقصد 
نهایی به دلیل خطرات امنیتی در آن کشور اعلام 
نشــده بود. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی 
عصرگاهی خــود در روز یکشــنبه ۱۸ اکتبر، این 
ســفر را با اســتناد به ضرورت اقدام مســتقیم 
برای تضمین تأمین سوخت های فسیلی فرانسه 
توجیه کرد. این یک توضیح هوشمندانه بود که 
به او اجــازه داد به نگرانی های مردم فرانســه 

دربــاره قیمت بنزین پاســخ دهد و 
در عین حال مســئولیت پاسخ گویی 
سیاســی به اعتراضات مردمی را بر 

عهده دولت خود بگذارد.

یـادداشـت

موضع امانوئل مکرون 
در خلیج فارس

 انحراف سیاسی یا ضرورتی دیپلماتیک؟

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان

 والده گرامی جناب آقای  
  وزیر پیشین نفت را به اطلاع کلیه دوستان

 و آشنایان می رساند.
به همین مناسبت مراسم یادبود ایشان روز سه شنبه 

۱۲ آبان ماه، از ساعت ۱٦ تا ۱۷:۳۰ در مسجد نور 
واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.   

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه خوارزمی

امیر  نیک رویان 
روزنامه نگار

احسان هوشمند

 اردوان امیر اصلانی

بــرگزیـــده�هــا

با رأی بهارستان نشینان 

دو روی متفاوت کشتی ایران در «آستانه»

گزارش «شرق» درباره فرسودگی آموزش، ضعف نظام 
تدریس و ناامیدی از آینده رشته های علوم انسانی 

«شرق» از تشدید فشار بر صادرات نفت و جایگزینی 
همسایگان به جای چین در بازار نفت گزارش می دهد 

جرم انگاری شدتحت هدایت بیگانگان دوره های آموزشی 

قفل محاصره بر بازار نفت

علوم انسانی در چرخه 
تکرار  و  رخوت

فرنگی روی قله
 آزاد در مسیر سقوط

۲

۵

۶

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  بابک زمانی

فاصله معنادار  ایران  با پیشرفت های 
درمانی سکته مغزی 

  جنگ  و گرانی به پاشنه آشیل جمهوری خواهان در انتخابات سه شنبه تبدیل شده است؟همه پرسی درباره ترامپ

این  گزارش رادر صفحه  ۴ بخوانید

انید 
بخو

ه  ۷ 
صفح

ا در 
گو ر

ت و
ن  گف

ای

شرق
کی، 

ند تا
: سه

س ها
. عک

انید
بخو

حه  ۲ 
 صف

را در
وگو 

فت 
ن  گ

ای تداوم  الگوی بحران کنترل شده 
به جای جنگ فراگیربه جای جنگ فراگیر
شهروز شریعتی در گفت وگو با «شرق» عنوان کرد:شهروز شریعتی در گفت وگو با «شرق» عنوان کرد: یححشمت االله فلاحت پیشه در گفت وگو با «شرق» تصریح کرد  و یحپی و پی

فقط توافق منطقه ای با فقط توافق منطقه ای با 
ضمانت چین  مانع جنگ استضمانت چین  مانع جنگ است

در «شرق» امروز  می خوانید:     غارت فروشگاه ها در آلمان و ادامه ناآرامی در فرانسه     خیابان ایرانشهر؛ رقص زندگی یا سوگ پنهان؟     آرش یوشیدا؛ پسر  ایرانی  ژاپن

۶

حمیدِ «هما» پر زد و رفت
  جنتلمنی که برای شهرت به استقلال و 

پرسپولیس احتیاج نداشت


